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هر ســـال در ۲۵ اردیبهشـــت برنامه های رنگارنگی برگزار می شود زیر عنوان 
»روز بزرگداشـــت ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان و ادب فارسی.« 
برنامه هـــا البتـــه همه نخبگانـــی و برای بزرگان اســـت؛ مثلاً نشســـتی برگزار 
می شـــود در کتابخانـــه ملـــی ایـــران با حضـــور فلان وزیـــر و فـــلان نماینده 
فارسی دوســـت و دیگـــری کـــه رئیس اســـت و آن دیگـــر که معـــاون. محل 
برگـــزاری هم در ســـالن های ادارات و ســـازمان ها و دور از دســـترس عموم 
مـــردم و گاه حتـــی دور از دســـترس دیگر کارمنـــدان دولت اســـت. زمانش 
هـــم در وســـط هفته اســـت و در ســـاعت اوج کار ادارات؛ مثلاً ســـاعت ۱۰ تا 
۱۲. بنابراین مشـــخص اســـت که بیشـــتر شـــرکت کنندگان همان کارمندان 
ادارات مربوطـــه )!( هســـتند که اتوبوســـی و گاه بـــرای فرار از محـــل کار به 
مراســـم می آینـــد و حرف هـــای تکـــراری مدیران خودشـــان را می شـــنوند و 
پذیرایـــی می شـــوند و حاضـــری می زننـــد و در صـــورت امـــکان، در اولیـــن 
فرصت، جلســـه را تـــرک می کنند و به دنبـــال کار خودشـــان می روند و یک 
روز کاری دیگـــر را هم هـــدر می دهند. اغلب این جلســـات به صورت مجازی 
هم پخش نمی شـــود و فیلم آن هم اغلب دیگر در دســـترس نیســـت؛ حتی 
در وبـــگاه همان برگزارکنندگان. گزارش و خبرهای کلیشـــه ای از مراســـم را 
هم در رســـانه ها منتشـــر می کنند و گاه به چندنفری نشـــانی یا لوح تقدیری 
می دهند و گـــزارش پر می کنند که برای زبان فارســـی چه ها کـــه نکرده ایم. 
دریغـــا کـــه اینان حتـــی نمی داننـــد پاسداشـــت زبان یعنـــی چه و قـــرار هم 
نیســـت بداننـــد. چرا؟ مشـــخص اســـت: مدیـــری که امـــروز هســـت و فردا 
نیســـت، دغدغه ای یا برنامه ای و هدف مشـــخص برنامه ریزی  شـــده ای هم 
نـــدارد و متولیـــان بزرگ تر هم برایـــش تکلیف و هدفی مشـــخص نکرده اند 
و از او بازخواســـتی هـــم نمی کنند؛ چون شـــاید خودشـــان هـــم نمی دانند 
و دغدغـــه ای ندارنـــد یا دیگـــر خســـته اند و بی حس وحال و چندین شـــاید 
دیگـــر. اینها همگـــی ترجیـــح می دهند تـــن به ایـــن نمایش هـــای پرهزینه 
بدهنـــد و اندکی وجدان عمومی را آرام کننـــد و خلاص. فراموش نمی کنیم 
که ســـال گذشته و در مراســـمی پرهزینه، نشان فردوســـی را اعطا کردند به 
دکتر حســـن ذوالفقاری. دکتر ذوالفقاری فرصتی خواســـتند تا چند کلمه ای 

با متولیان ســـخنی بگویند. 

طبـــق فیلم منتشرشـــده از مراســـم، بزرگـــواران نه تنها به ســـخنان ایشـــان 
اعتنایـــی نمی کردند، که از ابتدای ســـخن، ســـر در گوش هم بـــرده بودند و 
نجـــوا می کردنـــد و حتی به خطاب های اســـتاد هـــم التفاتـــی نمی فرمودند. 
اندکـــی پـــس از دریافت این نشـــان، آن اســـتاد عزیـــز روی در نقـــاب خاک 
کشـــید و داغش بـــر دل فارسی دوســـتان ماند. روحش شـــاد. امـــا دریغا که 
نه تنها در آن نشســـت کســـی ســـخن او و امثال او را نشـــنید، در جلسه های 
مشورتی و سیاســـتگذارانه هم مسیر همین بود و روش همین. همین اتفاق 
عمـــق نمایشـــی بودن ها را برمـــلا می کند. ســـال گذشـــته بـــا هماهنگی با 
نیروی هوایی، مزار فردوســـی طوســـی را گلباران کردند و خـــدا می داند چه 
هزینه ها صرف شـــد. امســـال هم چشـــم باز کردیـــم و ناگهان بـــر در و دیوار 
شـــهر اعلان هـــا و بیلبوردهـــای بی شـــمار دیدیـــم کـــه به طـــرزی غیرجذاب 
و پرایـــراد بود و به گمان دوســـتان پاســـدار زبـــان، به تمثال جنـــاب حکیم 
طـــوس آراســـته شـــده بـــود و البته شـــعاری بس ســـترگ بـــر آن خودنمایی 
غ از اینکه پـــدر یا مـــادر زبان  می کـــرد: فردوســـی پـــدر زبـــان فارســـی. فـــار
کیســـت و این برنامه ها چـــه میزان هزینـــه بیت المال را در کســـری از زمان 
بـــه باد می دهـــد، در این بازیـــگاه با اقلیتـــی بی اعتنا از مدیـــران مواجهیم و 
اندکـــی از مرتبطان اهل تحقیق و اکثریتی از دغدغه مندان میدان و مردمان 
غایـــب. بی شـــمارند بازیگران میدان زبـــان که هـــر روز در جنگ های زندگی 
از حربـــه زبـــان بهـــره می گیرنـــد و آن را به بهتریـــن نحو بازتولیـــد می کنند و 
البته بســـیارند دغدغه مندان میدان که سال هاســـت ســـرمایه عمر و جوانی 
خـــود را گذاشـــته اند بر ســـر حفـــظ و نگهداشـــت و ارتقای زبان و گســـترش 
عرصـــه بـــرای آن. همینان با کارنامه هایی بس درخشـــان، گاه برای پیشـــبرد 
اهداف کوچک و بـــزرگ زبانی خود، ملعبه همان مدیران بی اعتنا و خســـته 

می شـــوند و ناامید و دلســـرد بـــاز به میـــدان برمی گردند.
البته بسی نیکوســـت از پژوهشگری که در استخدام دولت است و از حقوق 
و مزایـــا و امکانات دولتی اســـتفاده می کنـــد و با همان امکانات، پژوهشـــی 
می کنـــد و کتابش را به ناشـــران غیردولتی می ســـپارد و بـــا چاپش، درآمدی 
هـــم کســـب می کند، تجلیـــل هم بکنیـــم و مای دولـــت هم جایـــزه ای به او 
بدهیـــم کم یـــا زیاد و باز هـــم برایـــش جایگاه و پایـــگاه جدیدتـــر و محکم تر 
بتراشیم. عیبی هم ندارد و در راســـتای تکریم پژوهش و پژوهشگر مطلوب 
اســـت و همه جای دنیا هم چنیـــن می کنند. اما در همه جـــای دنیا بجز این 
تجلیل هـــا، هزاران کار دیگر هـــم می کنند تا مردم و فعـــالان کف میدان هم 
جدی تـــر مطالبـــه و پیگیری کننـــد موضوعـــات حوزه های مختلـــف را و هم 

متولیان و دســـت اندرکاران حاکمیتی مســـئولیت پذیرتر شـــوند و پاسخگو.
شـــوربختانه در اینجـــا مـــا بـــرای مـــردم برنامـــه ای نداریـــم. پویشـــی راه 
نمی اندازیـــم، دانش آموزان را به مشـــارکت تشـــویق نمی کنیـــم و آنها را برای 
ایـــن روزها پرورش نمی دهیم. به جای ده ها مســـابقه رنگارنـــگ پرهزینه غیر 
یـــا گاه ضدفرهنگی، یک مســـابقه زبانـــی راه نمی اندازیم. رســـانه ها ترجیح 
می دهنـــد زوربـــازوی مـــردان را در مســـابقات گران قیمـــت بـــه رخ دیگران 
بکشـــند نـــه خوش زبانی شـــان را. مردمـــان که غایب انـــد هیچ، بســـیاری از 
اهالی زبان پرور فرهنگ نیز در عرصه نیســـتند. برای ناشـــران زبان دوســـت، 
چاپخانـــه داران و کارگـــران زحمتکش  آنها، کتابفروشـــی های فرهنگ مدار و 
کتابفروش هـــای پرخوان و مطلـــع، برای مترجمـــان و حروف چین ها، برای 
ویراســـتاران و نســـخه پردازان و نسخه شناســـان، برای برنامه ســـازان رادیو و 
تلویزیـــون که بـــه مقوله زبان اعتنـــا می کنند، بـــرای گوینـــدگان و مجریان، 
بـــرای برنامک ها )اپلیکیشـــن ها( و وبگاه ها )ســـایت ها( و نویســـندگان آنها، 
بـــرای متخصصان تبلیغات و ویژندســـازان )برندســـازان( که بـــه مقوله زبان 
حســـاس اند، بـــرای صنعتگران علاقه مند بـــه زبان، برای ســـرمایه گذاران در 
حوزه هـــای مرتبط با زبان فارســـی، برای کســـانی که برای ارتقـــای وضع زبان 
مالی را وقف  می کنند، برای اســـتادان خوشـــنویس و نقـــاش، برای بازیگران 
تئاتر و ســـینما و کارگردانان و فیلمنامه نویســـان و نمایشنامه نویســـان، برای 
هنرمنـــدان و معمـــاران، برای موســـیقیدانان و خوانندگان، برای شـــاعران و 
ترانه ســـرایان، نثرنویســـان و گزارش نویســـان، بـــرای نویســـندگان نامه های 
اداری و طراحـــان قلم هـــا و فونت هـــا، حتـــی بـــرای مداحـــان و واعظـــان 
فارســـی فهم و زبـــان آور، و بـــرای بســـیاری دیگـــر از فعـــالان و علاقه مندان و 
دغدغه منـــدان عرصه زبان هیچ برنامـــه ای نداریم. گویا قرار نیســـت آنها را 
ببینیم و بشناســـیم و بشناسانیم. قرار نیســـت خوش زبانی را به ارزشی ملی 
و انســـانی تبدیـــل کنیم و برای آن ســـرمایه گذاری کنیم. اینها همه ناشـــی از 
همـــان حضورنیافتن در میدان اســـت و بی خبـــری از ظرفیت ها و امکان ها. 
اگـــر رویکردهای محـــدود نبود، روز پاسداشـــت زبان فارســـی همچون نوروز 
به جشـــن و رویـــدادی ملـــی تبدیل می شـــد و به جـــای یـــک روز، در کل ماه 
اردیبهشـــت می توانســـتیم رویدادهایی را برگـــزار کنیـــم. همچنین به جای 
یک گروه محدود و اندک از اســـتادان زبان و ادب فارســـی، بی نهایت قشـــر 
و گـــروه و دســـته را برمی  انگیختیـــم که مسئولیتشـــان را برای زبان فارســـی 

برعهـــده گیرند و نقـــش ایفا کنند.

پاسداشتزبانفارسیوغایبان کتاب و فرهنگ عمومی
کتـــاب ابـــزار ارتباطـــی قدرتمنـــدی اســـت و اثر 
توانمندی  ارتباطی اش را بیش از همه بر فرهنگ 
عمومی می بینیم. در عناصر مختلفی از فرهنگ، 
کتاب بـــا قـــدرت پیش آمـــده و می آیـــد و نقش 
خـــودش را مـــدام و محکم ایفا می کنـــد و تاریخ 
و هویت را ســـرپا نگه داشته اســـت. هر فعالیتی 
کـــه حـــول کتـــاب بچرخـــد، بـــر قدرت بخشـــی 
و اثربخشـــی ایـــن عنصـــر فرهنگـــی می افزایـــد. 
فعالیت های ترویجی همچون نمایشـــگاه کتاب 
از همین توان بخشـــی اســـت. نمایشـــگاه کتاب 
رویدادی اســـت که هـــم توان فرهنگـــی کتاب را 
یـــادآوری می کنـــد و هم نشـــان می دهـــد عموم 
مـــردم چقدر به کتـــاب علاقـــه دارند. از ســـوی 
دیگر به آثـــار فرهنگی چندجانبـــه کتاب ضریب 
می دهـــد و در گســـترده ای عمومی تـــر بـــه فواید 
کتابخوانی دامن می زند و بیشـــتر روشن می کند 
فرهنـــگ جامعـــه چقـــدر بر پایـــه کتاب اســـتوار 

اســـت و به آن نیاز دارد.
امـــاایـــنفوایـــدوآثـــارکتـــابوکتابخوانیبر

فرهنـــگعمومـــیجامعـــهکدامانـــد؟
 

افزایش دانش و آگاهی
هـــر چقـــدر هـــم خیـــال کنیـــم در عصـــر داده و 
ارتباطاتش غرق شده ایم، همچنان کتاب منبع 
مهمی از دانش و آگاهی اســـت. گویی در فضای 
مجـــازی فقط لقمـــه ای از هر چیزی بـــه خورد ما 
می دهنـــد و این کتاب ها هســـتند که گرســـنگی 
را برطرف می کنند و پاســـخ  پرســـش های عمیق 
را می دهند.عمـــوم جامعه با خواندن کتاب های 
مختلـــف، بـــه دنبـــال یادگیـــری و فهـــم بهتر از 
مسائل مختلف هســـتند و راه حل رفع نیازشان 
را در کتـــاب می بینند. فرهنگ، تاریخ، علم، هنر 
و ادبیات را جز با کتاب نمی توان مســـتدل و مانا 
و عمیـــق یاد گرفت. مدرســـه و آموزش تخصصی 

را بـــدون کتاب می شـــود تصور کرد؟

 تقویت هویت فرهنگی
هویـــت فرهنگـــی هر فـــرد و 
جامعـــه ای در کتاب های آن 
فرهنگ خودنمایی می کند. 
خوانـــدن کتاب هایـــی که از 
فرهنـــگ، تاریـــخ و رســـوم و 
هـــر  مردمـــان گفتـــه  آداب 

بـــه هویـــت  را  جامعـــه ای 
بازمی گردانـــد و  خـــودش 

تلنگری برای حفظ 
هویـــت  ادامـــه  و 

اســـت. هویـــت فرهنگـــی هـــر جامعـــه ای برای 
جامعـــه ای دیگـــر تفـــاوت فرهنگی به حســـاب 
می آیـــد و ایـــن جذابیـــت و کاربـــرد کتـــاب برای 
فهمیـــدن دیگـــر فرهنگ هاســـت. بـــرای یافتن 
ویژگـــی  فرهنگ هـــا و مبانـــی هویتی شـــان یـــا 
بایـــد آن را زیســـت یـــا باید عمیق مطالعه شـــان 
کـــرد. کتاب ها محصـــول مســـتقیم فرهنگ هر 
جامعه ای هســـتند و گاهی زیســـتن در جامعه به 
بهانه شـــناخت، جاده خاکی دارد ولی کتاب نه! 
کتاب تدوینی اصولی از فرهنگ عمومی اســـت.

 شکل دهی به ارزش های فرهنگی و 
تقویت آن

کتـــاب  ابـــزار مؤثـــری بـــرای انتقـــال ارزش های 
فرهنگـــی بـــه جامعه اســـت. می شـــود ادعا کرد 
اثرگـــذاری کتـــاب در ترویج و تقویـــت ارزش ها 
بیـــش از ســـایر ابزارهـــا و رسانه هاســـت؛ چـــه 
اینکه باقـــی ابزارها نیز از کتـــاب مایه می گیرند. 
همان طـــور کـــه کتابخوانـــی خـــود یـــک ارزش 
فرهنگـــی بـــه حســـاب می آیـــد، مرجـــع و محل 
شـــناخت ارزش های فرهنگی یک جامعه است. 
کتاب هایـــی کـــه دربـــاره تاریـــخ و فرهنـــگ یک 
ملت هســـتند، بـــه درک ارزش هـــای آن ملت و 

همدلـــی بـــا آن کمـــک می کنند.
 کتاب ها الهام بخش هســـتند و افـــراد را به اجرا، 
الـــزام، ادامه و تقویت ارزش هـــای فرهنگی مایل 
می کنند. کتـــاب از طریـــق روایت هـــای متنوع 
شـــخصیت های مختلـــف، ارزش هـــای اخلاقی، 
اجتماعی و انســـانی را به مخاطبان خود نشـــان 
می دهـــد و به نحـــوی درونـــی ارزش ها را بســـط 

. هد می د

 تأثیر بر نگرش و رفتار
نگـــرش و رفتار افراد از فرهنـــگ و هوایی می آید 
کـــه در آن زندگـــی می کنند و نفس می کشـــند. 
کتاب ها چـــه علمی و چـــه روایـــی، نگرش ها و 

رفتارهـــای گوناگونی را ثبـــت و روایت کرده اند. از 
مســـائل اجتماعی، فرهنگی، سیاســـی و تاریخی 
گفته اند و همین گفته ها مبنا و مرجع بســـیاری 
از مخاطبـــان در بهبود یـــا تغییر نگـــرش و رفتار 
می شـــود. این تأثیر کتاب بر رفتـــار آدمی ممکن 
است مستقیم یا غیرمســـتقیم باشد. با مطالعه 
کتاب های علمی در موضوعات تاریخی، فلسفی 
و دینـــی درک افـــراد از دنیـــای پیرامونی عمیق تر 
می شـــود و معانی بزرگ تـــر و جهان های معنایی 
تـــازه ای را می یابنـــد. این مطالعات مســـتقیماً بر 

بینـــش و منش افراد اثـــر می گذارد.
یـــا  واقعـــی  تجربه هـــای  یـــت   وا ر نـــدن  خوا
داســـتان هایی الهام بخش بر هویـــت فرد نقش 
می زنـــد و بـــر مهارت هـــای ارتباطـــی، کاهـــش 
تنش هـــا و افزایش خلاقیـــت او اثـــر می گذارد و 
به مـــرور از او فـــردی صبورتر، روادارتـــر و عمیق تر 

می ســـازد.

 تأثیر بر تصمیم های فردی و جمعی
روایت تصمیم هایـــی که آدم هـــا و ملت ها برای 
تغییـــر سرنوشتشـــان گرفته انـــد، در کتاب هـــا 
به وفـــور آمده اســـت. آشـــنایی بـــا دیدگاه های 
مختلـــف در برخـــورد بـــا مســـائل، راه حل های 
بهینـــه را در دســـترس قـــرار می دهـــد، مســـیر 
نتایـــج  و  می کنـــد  همـــوار  را  تصمیم گیـــری 
تصمیم هـــا را بر اســـاس تجربه ها پیشـــاپیش به 
نمایش می گـــذارد. درک بهتر از مســـائل خاص 
و تازه جز از مســـیر مطالعه و مشـــورت به دست 

نمی آیـــد.
آگاهی حاصـــل از مطالعه کتاب هـــای علمی نیز 
توســـعه دانـــش و مهارت های فـــردی را به دنبال 
خواهـــد داشـــت و ایـــن مهارت هـــا هســـتند که 
انگیزه بخش انـــد و اجرای هـــر تصمیم را ممکن 
می ســـازند. تمرکزی که بـــرای مطالعه هدفمند 
و مســـتمر نیاز اســـت، به مرور به تقویت قدرت 
تمرکـــز، تحلیل و خلاقیـــت می انجامـــد و فهم 
عمیـــق و مواجهـــه بهتر بـــا رویدادهـــای زندگی 
نوآورانـــه  را ممکـــن می ســـازد. تصمیم هـــای 
و خلاقانـــه از دل همیـــن مهارت هـــا حاصـــل 

. د می شو
جامعـــه ای کـــه کتابخوانـــی در آن بـــه فرهنـــگ 
تبدیل شـــده، تحـــت تأثیر هیجـــان و تنش های 
زودگـــذر قرار نمی گیـــرد و بهتریـــن تصمیم ها را 
می  گیـــرد و خود بـــه مدد کتاب هـــا الگویی برای 

دیگر جوامع می شـــود.

 تأثیر بر پژوهش های علمی
پژوهـــش  بـــرای  منبعـــی  را  کتـــاب  چـــه 
بدانیـــم، چه ابـــزاری برای انتقـــال دانش 
و دســـتاوردهای علمی، باز بر ســـهم مهم 
کتاب در فرایند پژوهـــش تأکید کرده ایم. 
با انتشـــار کتاب، تحقیقات و پژوهش های 
جدیـــد در حوزه های مختلف به ســـادگی 

در دســـترس عموم قرار 

می گیرنـــد. البته به این شـــرط کـــه خواندنی و 
فهمیدنی تدوین شـــده باشـــند!

کتاب هـــای علمـــی- پژوهشـــی بـــا ارائـــه مبانی 
نظـــری و کاربردی جدیـــد و همچنین روش های 
پژوهشـــی بهتر و کارآمد در مسیر پیشرفت علم 
نقـــش دارند. کتـــاب معیـــاری مهـــم در ارزیابی 
علمـــی محققـــان و افزایـــش اعتبـــار آنـــان در 
پژوهش اســـت. همین گونه اســـت که علمی و 
فرهنگی بودن یک جامعه بر اســـاس کتاب های 
آن جامعه اســـت. هر چند این دســـتاورد کتاب 
آفـــت دورشـــدن از کیفیت و کتاب ســـازی را هم 
بـــه دنبـــال دارد؛ آفتی که توأم با سخت نویســـی 
و علمی نمایـــی اســـت و دلزدگـــی و دلســـردی 

مخاطـــب را نتیجـــه می دهد.

 تأثیر بر زبان و ادبیات
مطالعـــه روی زبـــان و بیـــان افـــراد کار می کند. 
خوانـــدن کتاب هایـــی کـــه از زبـــان، ادبیـــات و 
شـــعر می گوینـــد، ذهن را بـــه زبان آنهـــا نزدیک 
می کنـــد و بـــه یادگیـــری اصولـــی زبـــان و بهبود 
بیـــان می انجامـــد. کتاب هـــای ادبـــی محصول 
آدم هایی هســـتند کـــه عمری با زبـــان و ادبیات 
آمیختگـــی داشـــته اند و ذهـــن و زبانـــی ورزیده 
دارنـــد. این ورزیدگی و زیبایی خودش را نشـــان 
می دهـــد و بـــرای فهـــم آن به تخصـــص ویژه ای 
نیاز نیســـت و هر کســـی، با اندک دانش زبانی، 
درمی یابد که فلان کتاب شـــیرین و زیباســـت. 
متـــن ادیبانـــه ذهن و زبـــان مخاطبـــش را گرم 
می کنـــد. چه اینکـــه نگهبانـــی و پاسداشـــت از 
زبـــان و ادبیات یـــک جامعه نیز از مســـیر کتاب 

. رد می گذ

 تأثیر بر هنر
کتاب هـــا محصـــول هنـــر و هنرمندان انـــد و بر 
هنـــر و هنرمنـــدان و هنرآموزان اثـــر می گذارند. 
در  چـــون  می  خواننـــد،  کتـــاب  هنرمنـــدان 
جســـت وجوی کشـــف های تازه، اطلاع از دیگر 
زوایای هنـــر و درک و تجربه زندگـــی پردامنه تری 
هســـتند. هنرجویـــان کتـــاب می خوانند چون 
به دنبال آموختـــن هنر و درک مســـیرهای رفته 
هنرمندان صاحب ســـبک اند. هنردوستان هم 
که شـــعله هنر را روشـــن و زنده نگـــه می دارند، 
می خواننـــد چـــون می خواهنـــد زندگی شـــان با 
هنر زیباتر و پذیرفته تر باشـــد. هنـــر این گونه به 
کتـــاب زندگی می دهـــد و از کتاب اثـــر می  گیرد. 

کتـــاب هنر و هنرمنـــد را مانـــدگار می کند.
 همه ایـــن آثـــار فرهنگـــی کتـــاب در فرهنگ 
عمومی نمود پیـــدا می کنـــد. جامعه ای که 
آگاهانه تر از کتاب قـــوت بگیرد، فرهنگی 
غنی تـــر و پویاتـــر خواهد داشـــت و توان 
تعامـــل با دیگـــر فرهنگ هـــا و اثرگذاری 

بر آنهـــا را پیـــدا می کند.
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لیستهاییبراینخریدن
4 جمله معروفـــی را که قبل 
از هـــر خریـــدی بالاخره یک 
نفر بـــه آدم یادآور می شـــود 
»یـــک  شـــنیده اید:  حتمـــاً 
لیســـت از نیازهایـــت تهیـــه 
ســـراغ  »یکراســـت  کـــن«، 
خریـــد محتویـــات لیســـتت 
چـــپ  »مغازه هـــای  بـــرو«، 
و راســـت را نـــگاه نکـــن« و 
»بلافاصلـــه بعـــد از خریـــد 

خانه.« برگـــرد 
فرقـــی نمی کنـــد کـــه موضـــوع خریـــد، لبـــاس 
مجلســـی برای عروســـی یکی از اقوام باشـــد، یا 
خواروبار فروشـــی یا هرچیز دیگـــری. این چهار 
قاعـــده درباره همـــه خریدهای آدمیـــزاد صدق 
می کند حتـــی خرید جـــذاب و چالشـــی کتاب 

از نمایشـــگاه کتاب.
امـــا آنچـــه کتـــاب خریـــدن را از ســـایر خریدها 
مســـتثنی می کنـــد این اســـت که هـــوس برای 
عبور از لیســـت و ســـر زدن به گزینه های خارج 
از لیســـت، بـــه ایـــن جـــا کـــه می رســـد قوی تر 
عمـــل می کنـــد. یعنـــی معمـــولاً برنامه بـــه این 
ترتیب اســـت کـــه ما با لیســـتی وارد نمایشـــگاه 
می شـــویم کـــه در آن نـــام کتاب هـــای مـــورد 
نظرمـــان به همراه نام مؤلف و انتشـــارات ردیف 
شـــده اند. همـــان ابتـــدا هـــم می رویـــم ســـراغ 
باجه هـــای اطلاع رســـانی نمایشـــگاه و آدرس 
دقیق شـــماره راهرو و شـــماره غرفه نشـــر مورد 
نظـــر را می گیریـــم و در حالی که بـــه خود وعده 
می دهیـــم، تـــا پیـــش از خریـــدن همه لیســـت 

جلـــوی هیچ غرفـــه ای ولـــو برای ســـلام علیک 
با آشـــناهای احتمالی توقف هـــم نکنیم، راهی 
غرفه هـــای مـــورد نظـــر می شـــویم. امـــا دریغ از 
چشـــمی که می چرخد و نگاهی کـــه نمی توانیم 

نگهـــش داریم!
اولین توقـــف خارج از برنامه جلـــوی غرفه های 
خارج از لیســـت همان و با جیب خالی رسیدن 
جلـــوی غرفه هـــای داخل لیســـت همـــان. بعد 
ایـــن طـــور هم نیســـت کـــه بتـــوان برگشـــت و 
اشـــتباه انجام شـــده را اصلاح کـــرد. کتاب پس 
گرفتـــن در قامـــوس نمایشـــگاه جایی نـــدارد. 

اینجا دســـت بـــه مهره حرکت اســـت.
بعـــد اصـــلاً کاش مشـــکل فقـــط همیـــن بود. 

مشکل بعدی این اســـت که بر فرض مقاومت 
نگیز  وسوســـه ا ی  تیرهـــا جلـــوی  مطلـــوب 
از  شـــیاطین و توقـــف صرفـــاً در غرفه هـــای 
پیـــش تعیین شـــده باز هـــم خطـــر دیگری در 
کمین اســـت. بازاریابـــی و چـــرب زبانی غرفه 
داران و کارشناســـان فروش در انتشارات هایی 
که در لیســـت ما قرار داشـــته اند، اغلب باعث 
می شـــود دســـت کم یکـــی دو کتـــاب بیش از 
آنچـــه با خودمـــان وعده کـــرده بودیـــم، از آن 

انتشـــارات بخریم.
مســـأله بعـــدی رفیـــق نابـــاب اســـت. از من به 
شـــما نصیحـــت کـــه نمایشـــگاه را تنهـــای تنها 
برویـــد. امـــا اگر بـــه هر دلیلـــی این امـــر محقق 

نشـــد و با جمعی از دوســـتانتان )ولـــو یک نفر( 
همراه شـــدید، بدانید و آگاه باشـــید که آنها قرار 
اســـت تا بـــر هـــم زدن کامـــل نظم لیســـت تان 
شـــما را مورد عنایت و قضاوت قـــرار دهند. اول 
ســـعی می کننـــد گزینه هـــای مطلـــوب شـــما را 
در چشـــمتان تخطئـــه کنند و در مذمت شـــان 
ســـخن ها بگویند و ســـپس بر آن می شـــوند که 
پیشـــنهادهای مـــورد علاقه خودشـــان را با هزار 
قســـم و آیه کـــه فلانـــی تأییـــد کـــرده و بهمانی 
معرفـــی کـــرده و فلان جایـــزه را گرفتـــه و فلان 
منتقد به آن 8 لاک پشـــت داده و امثال اینها، به 
عنـــوان کتاب هایی کـــه اگر نخریم یا پشـــیمان 
خواهیم شـــد یا خســـران زده به ما قالب کنند. 
ما هم که )تعارف نداریم باهم( ایرانی هســـتیم 
و رفیق بـــاز، بیش از چند دقیقـــه نمی توانیم در 
مقابـــل رفیق شـــفیق بر حـــرف خود پافشـــاری 

کنیـــم و دیر یـــا زود کوتـــاه خواهیم آمد.
خلاصه که تجربه نشـــان داده نمایشـــگاه کتاب 
از آن جاهایی اســـت که در آنجا داشتن لیست 
دقیق و بررســـی شـــده قرار نیســـت لزوماً منجر 
به خروج از نمایشـــگاه با کتاب های آن لیســـت 
شـــود. پیشـــنهاد حقیـــر بعـــد از چندین ســـال 
آزمـــون و خطـــای راه هـــای مختلف این اســـت 
که اول وارد ســـایت نمایشـــگاه مجازی شـــوید و 
تـــک تـــک کتاب هـــای لیســـتتان را بـــا تخفیف 
نمایشـــگاه بخریـــد، بعـــد بـــدون کارت بانکـــی، 
دســـت رفقایتـــان را بگیرید و بروید نمایشـــگاه 
بـــرای آشـــنایی بـــا تازه هـــای نشـــر و ناشـــران 
مختلـــف و دیـــدن شـــاعران و نویســـنده ها و 

فعـــالان و الباقی اقشـــار مـــورد نظر.
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